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  ف دربارة نظريةبررسي سيرِ آراء و عقايد اهل تصو
  »الانبياء نهايهالاولياء،  هبداي«

  

  دكتر اميرحسين همتي
  شهركرددانشگاه آزاد اسلامي واحد زبان و ادبيات فارسي استاديار 

  
  چكيده 

 ف و عرفان اسلامي، موضوعِ ولايت و شناخت وليتصوترين مسأله در  ترين اصل و مهم بنيادي
اند، برحولِ  اكثرِ قريب به اتفاقِ موضوعاتي كه در عرفانِ اسلامي مجالِ طرح و بررسي يافته. است

ف از مرحلة زهد وارد مراحلِ از زماني كه تصو. اند محورِ ولايت شكل گرفته و تكامل پيدا كرده
در طول تاريخِ . و مقامِ ولايت هم روي در رشد و كمال نهاد ولي ترخود شد، بحث دربارة پيچيده

ت موضوع ولايت و شخصي هاي متعدد درباره باحثي گوناگون و حاشيهف اسلامي، معرفان و تصو
مباحث در برخي موارد بسيار جنجال برانگيز شده و براي چندين قرن اين . شكل گرفته است ولي

 يةبدا«يكي از اين مسائل مورد نزاع، نظرية . خود مشغول ساخته بودندذهنِ صاحبان انديشه را به 
ظاهر،  كنندة برتري مقامِ ولايت بر مقامِ نبوت است؛ و به اين نظريه، بيان. است» الانبياء يةالاولياء، نها

ولايت است، ت بر مقامِ كننده برتري مقامِ نبو كه بيان» ءالانبيا يةالاولياء، بدا يةنها«در مقابلِ نظرية 
گيري اين نظريه، به بررسي  در اين مقاله، ضمن نشان دادنِ سيرِ تاريخي و فرايند شكل. قرار دارد

نظر در  ورداز ديگر موارد م. دو گروه درگير در اين نزاع فكري نيز توجه شده است يِعقايد و آرا
و توضيح درخصوصِ اين مقاله، تبيينِ چگونگي برقراري پيوند ميان طرفداران هر دو گروه 

  . پايان بخشيدن به اين نزاع عقيدتي استبراي شده  مطرحهاي  استدلال
  .عربي، سعدالدين حمويه ولي، ولايت، نبوت، حكيم ترمذي، ابن :هاهكليدواژ

  23/11/1389: تاريخ دريافت مقاله
  22/2/1392: تاريخ پذيرش مقاله

Email: hematiamir80@yahoo.com 
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  مقدمه
زهد و تقوا، قدم در مسير  هف و عرفان اسلامي از مرحلزماني كه تصو درست از

 يترخود شد، همواره موضوع تكامل مباحث نظري برداشت و وارد مراحل پيچيده
ف و عرفان تصو هبنيادي به عنوان ستون فقرات و شالود اي همحوري و مسأل

كل از مباحثي حياتي، متش هاين محور اساسي و شالود. اسلامي مطرح بوده است
ميان ، موضوع ولايت و شناخت ولي هف ـ درباراست كه ـ از نخستين ادوار تصو
ت اين مبحث در ميان مباحث عرفان و اهمي. اهل طريقت جريان داشته است

ف و قاعده و اساس طريقت تصو«: اند ف اسلامي تا به حدي است كه گفتهتصو
حساسيت ) 317: 1386 هجويري (» .تمعرفت، جمله بر ولايت و اثبات آن اس

ي در مقام تشبيه و مقايسه موضوع ولايت در تصوف اسلامي آنچنان است كه حتّ
ر نيست، گونه كه تشيع بدون مفهوم امام و امامت قابل تصو هماناند كه  گفته
محمد بن منور (. تواند معني داشته باشد و ولايت نمي مفهوم وليف نيز بيتصو
  ) 493: عليقات، ت1386

ف و عرفان اسلامي هاي اختصاصي تصو ، از واژه»اوليا«و جمع آن » ولي« هكلم
آغاز كاربرد اين دو واژه، از . كنند بار معنايي خاصي را افاده مي وآيند  به شمار مي

زمان رواج دين اسلام بوده است و گويا در اديان پيشين، اسم ولي، با آن بار 
در كتاب ) ق 700وفات (الدين نسفي  عزيز. شته استمعنايي خاص، وجود ندا

به اين نكته ) ق 650وفات (سعدالدين حمويه د، از قول استاد خو الانسان الكامل
 السلام ـ در اديان پيشين ولي پيش از محمد ـ عليه«چنين اشاره كرده است كه 

گرچه در هر ديني ا .گفتند انبيا مي هنبود، و مقرّبان خدا را از جمل نبود و اسم ولي
بود ـ اما ديگران، خَلق را به دين  از يكي نمي هيك صاحب شريعت بود ـ و زياد

السلام ـ  پس در دين آدم ـ عليه. گفتند كردند و جمله را انبيا مي وي دعوت مي
كردند و در دين نوح و در  چندين پيغمبر بودند كه خَلق را به دين آدم دعوت مي
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) ص(چون كار به محمد . وسي و در دين عيسي همچنيندين ابراهيم و در دين م
. رسيد، فرمود كه بعد از من پيغمبر نخواهد بود تا خَلق را به دين من دعوت كنند

 ب حضرت خدا باشند، نام ايشان اوليابعد از من كساني كه پيرو من باشند و مقرّ
محمد پيدا  در دين اسم ولي. اين اوليا، خَلق را به دين من دعوت كنند. ستا

   )319: 1388نسفي (» .آمد
و سخنان ) ص(با وجود آنكه از خلال احاديث نقل شده از پيامبر اسلام 

توان دست  هايي در باب ولي و موضوع ولايت مي صحابه و تابعين، به اشاره
وفات (علي حكيم ترمذي بن يافت، از ميان معتقدان به طريق تصوف، محمد 

ف اسلامي هايش در تاريخ تصو ه افكار و انديشهنخستين كسي بود ك) ق 285
. كرداي جديد از رشد و كمال  را وارد مرحله ت وليولايت و شخصي همسأل

افكار و آراي او . است  ولايت شكل گرفته نظريه، بر مبناي ترمذيتعاليم عرفاني 
هاي بعد ـ نقشي  در اين باب، در تكامل و رشد مباني نظري عرفان ـ در دوره

��. ر ايفا كردمؤثّ

هاي فراوان  ف اسلامي، حاشيهولايت در تصو نظريهزمان با رشد و تقويت  هم
مباحثه و . كردندو مباحث فرعي پرشمار نيز، حول اين محور اساسي قد علَم 

ايراد استدلال در باب هر كدام از اين حواشي، منجر به تكامل عرفان اسلامي و 
ف هاي پر رنگ كه در مقطعي از تاريخ تصو حاشيه يكي از اين. شدف زبان تصو

ت ولياسلامي حول محور ولايت و شخصي هاي  شكل گرفت و موضوع مجادله
 نظريهدر مقابل » الانبياء نهايةالاولياء،  بداية« هاعتقاد به نظري همسأل، شدفراوان نيز 

چنانكه » الانبياء بدايةولياء، الا نهاية« نظريه. بوده است» الانبياء بدايةالاولياء،  نهاية«
شود، از برتري انبيا بر اوليا سخن  در نگاه اول از ظاهر كلام به ذهن متبادر مي

از برتري اوليا بر انبيا سخن به ميان » الانبياء نهايةالاولياء،  بداية«اما  ؛گويد مي
ر عرفاني دتي را در بيشتر آثايعق هبا آنكه رد پاي اين نزاع فكري و مجادل. آورد مي
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گيري اين  شكل هصورت عدم آشنايي كامل با پيشينه و زمين ، درديدتوان  مي
طرح اين آراي متشتت، براي  همباحث به ظاهر متناقض، ضرورت و انگيز

اي از ابهام باقي خواهد  مندان به اين مفاهيم، در پرده مخاطبان مبتدي و حتي علاقه
  .ماند

  
  »الانبياء بدايةالاولياء،  نهاية«؛ »نبياءالا نهايةالاولياء،  بداية«بررسي 

 نظريهزمان با رشد و تكامل  د، يكي از موضوعاتي كه همشگونه كه ذكر  همان
هاي  مناقشه موجبف و عرفان اسلامي شكل گرفت و تصو هولايت، در حوز

تفضيل و برتري مقام نبوت بر مقام ولايت، يا  ه، بحث دربارشدفكري فراوان نيز 
اين مسأله، كه از . ، ارجحيت مقام ولايت بر مقام نبوت بوده استبر عكس آن

آمده است،  مباحث ولايت به شمار مي هجمله مسائل جنجال برانگيز در حوز
نظران  ف اسلامي ذهن بسياري از صاحببراي چندين قرن، در طول تاريخ تصو

وع كه آيا گويا مجادله بر سر اين موض. اهل تصوف را به خود معطوف ساخته بود
از زمان حكيم ترمذي آغاز  ،افضل است يا درجه و منزلت ولي، مرتبه و مقام نبي

  .شده است
شود، آن است كه مشايخ  متون عرفاني در اين زمينه حاصل مي هآنچه از مطالع

و اعتقاد  اند دانسته ميمتقدم اهل طريقت همواره درجه و مقام انبيا را برتر از اوليا 
يعني در جايي كه ولايت به نهايت  ؛ايت ولايت، بدايت نبوت استاند نه داشته

مشايخي چون ابونصر . آغاز نبوت خواهد بود هرسد، همانجا نقط كمال خود مي
، مستملي )ق 380وفات ( ، ابوبكر محمد كلابادي)ق 378 وفات(طوسي  سراج
جلابي  ، علي بن عثمان)ق 465وفات ( ، ابوالقاسم قشيري)ق 434وفات ( بخاري

) ق 520از  وفات بعد( و ابوالفضل رشيدالدين ميبدي) ق 470وفات ( هجويري
  .اند در اين زمره جاي داشته
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ري ديگر نيز رواج داشته است كه نهايت نبوت در برابر اين اعتقاد رايج، تفكّ
يعني در جايي كه نبوت به نهايت كمال  ؛آورده است را بدايت ولايت به شمار مي

م اهل از ميان مشايخ متقد. آغاز ولايت خواهد بود هد، همانجا نقطرس خود مي
هركدام از . اند تصوف، محمد علي بن حكيم ترمذي را مبدع اين نظريه دانسته

خويش و بطلان نظر فكري، در جهت اثبات درستي  هطرفداران اين دو نحل
  .اند كردهاي نيز بيان  براهين طرف مقابل، ادله

اوج خود  هزاع فكري در قرون ششم و هفتم هجري به نقطهنگامي كه اين ن
با روي آوردن به توجيه و تأويل عقايد كردند رسيد، برخي از متصوفه تلاش 

طرفين مخاصمه، به نوعي در اين زمينه سخن گويند كه صحت عقايد هر دو 
اين نوع توجيهات، به دليل خالي بودن از منطق مطرح شدن . گروه تأييد شود

الخطاب موضوع  توانست در حكم پاسخي قطعي قرار گيرد و فصل لي، نمياستدلا
، نورالدين )ق 536وفات ( مشايخي چون شيخ احمد جام نامقي. به حساب آيد

و نورالدين عبدالرحمن اسفرايني از جمله صوفياني ) ق 639ولادت ( كسَرْقي
  . اند ها شهرت داشته اين نوع تأويلطرح هستند كه به 
فكري خاص در قرون مذكور و در پي ايجاد امكان  هشيوع اين شيوبه دنبال 

در ضمن مباحث » الانبياء نهايةالاولياء،  بداية« هبراي طرح مباحث مربوط به مسأل
اي مطرح  خانقاهي، سرانجام در قرن هفتم هجري گروهي از اهل عرفان نظريه

 نظريهاين . بود» يا بر انبيابرتري اول«و » برتري انبيا بر اوليا« نظريهكه مابين  كردند
 كرد عرضه مي» ءالأنبيا نهايةالاولياء،  بداية«بينابين، در حقيقت، تفسيري جديد از 

اين . تاريخي وجود داشت هكه بر اساس آن، امكان خاتمه بخشيدن به اين منازع
باور حد هاي منطقي  تفاصل كه تلفيقي از آراي دو طرف منازعه بود، با ذكر حج
تفسير نهايي . استدلالي به اين نزاع تاريخي براي هميشه فيصله بخشيد هيوو به ش
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وفات ( عربي الدين ابن مشايخي چون محييرا » ءالأنبيا نهايةالاولياء،  بداية« نظريه
  .  مطرح كردندو شيخ سعدالدين حمويه ) ق 638

در مبحث برتري ولايت بر نبوت، بحث اصلي مربوط به صفت ولايت و 
نه اينكه، به گمان . ت است؛ و اينكه از اين دو صفت، كدام قويتر استوصفت نب

اين گمان اشتباه، . باشد يا شخص ولي شخص نبي هاشتباه برخي، اين بحث دربار
تا براي چندين قرن، اين انديشه، شد و عدم درك صحيح از موضوع، سبب 

منشأ اين انديشه و بزرگاني چون حكيم ترمذي ـ كه  يدتفكري الحادي به شمار آ
   .به شمار آيندملحدان و كفار  هاند ـ در زمر را از او دانسته

بايد مسأله را از چند ديدگاه مورد  بررسي دقيق اين موضوع، به ناچار ميبراي 
نخست لازم است ـ هرچند به صورت مختصرـ نگاهي گذرا بر . مداقه قرار داد

؛ آنگاه به بيان تفكر رايج، در انداخت» وتولايت و نب ، ولي«هايي نظير  معاني واژه
سپس سير تاريخي . ميان متصوفه، درخصوص مقام نبوت و مقام ولايت پرداخت

لازم است بعد از آن نيز  ؛رايج را نشان داد ههاي مخالفت با عقيد شروع زمزمه
فاصل ميان اين دو طرز فكر متنازع را باز نمود؛  حد نظريهگيري  چگونگي شكل

  .از اين موضوع ذكر كردرا پايان تفسير نهايي اهل تصوف  و در
  

   ولي معناي لغوي و اصطلاحي
اين . ف اسلامي استيكي از كلمات كليدي و مهم در عرفان و تصو» ولي« هكلم

هاي قرآني قرار دارند كه چندين  هاي گوناگون آن، در رديف واژه كلمه و صورت
: بقره(» الذين آمنوا االله ولي« هاز آن جمله در آي .اند بار در آيات مختلف به كار رفته

انمّا وليكم االله و « هو همچنين در آي )196: اعراف(» هو يتوليّ الصاحين« هو آي) 257
را ـ كه براي ناميدن  وليف، اسم رسد اهل تصو به نظر مي )55: مائده ( .»رسوله
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قرآني اخذ  ههمين واژاند ـ از  پيران و مشايخ اهل طريقت از آن استفاده كرده
  )7: 1ق، ج  1329النبهاني : به. ك.ر(. كرده باشند

ي در ها و حتّ درخصوص ريشه و معناي اين كلمه، در منابع لغت، فرهنگ
تمام آن مباحث اين  هچكيد. توان يافت هاي گوناگون مي متون عرفاني، اشاره

قُرب و نزديكي  به فتح واو و سكون لام، در لغت عرب به معناي» ولْي«: است كه
؛ 404: 4ج . ق 1371؛ الفيروزآبادي 406: 14ج . ق 1405منظور الافريقي  ابن: به. ك.ر(. است

: 4و ج 160: 2، ج1371؛ رشيدالدين ميبدي 1339: تا پور، بي ؛ صفي2528: 1368الجوهري 
از اين ريشه،  )213: 1381؛ جامي 65: 1333؛ محمود بن عثمان 459: 1368؛ سمعاني 309
كلماتي  هنيز در زمر» و ولايت ولي«هاي  واژه. ماتي متعدد ساخته شده استكل

. در لغت به معني قريب است» ولي«. اند هستند كه از همين ريشه مشتق شده
اين واژه در  )160: 2، ج1371رشيدالدين ميبدي (» .منه، اي قريب منه وليهو : يقالُ«

معرفي گرديده » العدو«و متضاد است ده معني ش» الصديق و النّصير« العرب لسان
  )2529: 1368الجوهري : به. ك.ر؛ نيز 411: 15ج . ق1405ابن منظور (. است
هنگ با معناي لغوي آن، در متون عرفاني نيز معنايي خاص به خود اهم» ولي«

در عرفان و تصوف اسلامي اين كلمه براي ناميدن گروه مقرّبان، . گرفته است
ترين تعريفي كه  قديم. استبه كار رفته و آشنايان درگاه الهي  نزديكان، دوستان

توان سراغ گرفت، توضيحي است كه  در متون عرفاني فارسي مي» ولي« هدربار
 . خويش به ذكر آن پرداخته است هابوالقاسم قشيري در رسال

شود كه در نظر اهل طريقت،  ل در سخنان قشيري اين نكته حاصل مياز تأم
اينكه چرا به اين . ز آشنايان، مقرّبان و نزديكان درگاه الهي استاولي، شخص 

. كرد توان بيان اند، دو وجه را براي آن مي گفته ولينزديكان يا آشنايان و دوستان، 
و او شده وجه نخست آنكه، خداوند متعال، متوليّ و متعهد و حافظ اين شخص 

 هاو مخالفت محفوظ نگرا ـ با وجود آنكه قادر بر معصيت است ـ از عصيان 
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قصد خداوند متعال از اين تعهد و محافظت آن بوده است تا اين . داشته است
فعيل به معني مفعول »  ولي«از اين ديدگاه، . شخص به نهايت كمال وصول يابد

وجه ديگر آن است كه اين شخص، عبادت و طاعت حق را بر توالي و . است
اي كه هيچ  داند، به گونه متعهد به اين امر ميو همواره خود را دهد  انجام ميتتابع 

فعيل  »يول«از اين منظر، . سازد مخالفت و عصياني در آن عبادات، خللي وارد نمي
به معني فاعل است ـ به جهت مبالغه ـ و مأخوذ از توليّ و تقلّد و تعهد بنده 

ت كسي اس ولي ،تر به بيان روشن. است به اطاعت از خالق و رعايت حقوق وي
اين هدايت و  و او نيز در مقابل كند خداوند سبحان هدايت ميرا كه امور او 
را بدون هيچ تَراخي و سستي خداوند  ،، خداوند متعال را تولي نمودهسرپرستي

به اين هر «بايد كه  ـ توأمان ـ مي وليديگر آنكه،  هنكت. كند عبادت و اطاعت مي
الدوام قيام به اداء حقوق االله نمايد؛ و  يعني علي. دو صفت متّصف و متحققّ باشد

در حفظ حضرت حق باشد، تا نَفْس او اصلاً اقدام به مخالفت و عصيان نتواند 
: 1386؛ هجويري 631و  426: 1374ابوعلي عثماني : به. ك.ر؛ 275: 1374لاهيجي (» .نمود
 )3: 1382؛ جامي 374.: ق 1425؛ القشيري 63: 1333؛ محمود بن عثمان 317

است، شده ذكر  ولي تمام آنچه درخصوص معناي لغوي و اصطلاحي هصخلا
فأذا كان العبد قريباً . هاللغ ، هو القريب فيوليال«: توان يافت كه در اين كلام مي

اخلاصه، و كان الرّب قريباً منه برحمته و  �كثرطاعاته و  �كثر االله بسبب �حضرمن 
طوري كه  همان )7: 1ج . ق 1329نبهاني ال(» .هالولاي حصلت فضله و احسانه، فهناك

اي وجود دارد كه از  ارتباط دو سويه» ولي«مشهود است، در معناي اصطلاحي 
  .گويد متقابل انسان با خالق و خالق با انسان سخن مي هرابط
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  ولايت چيست؟
ساخته شده است و با مبحث ما ارتباط مستقيم » وليْ« هاي ديگر، كه از ريش واژه

ذكر در منابع لغت، براي اين كلمه، دو تلفظ و دو معنا . است» ولايت« هدارد، كلم
را مصدر به حساب آورده و آن را نصرت معنا كرده » هالولاي«سيبويه . اند كرده
معانيي كه براي اين شكل اخير در . دانسته استرا، اسم » هلايالوِ«اما  ؛است

اري، والي شدن، حكومت، پادشاهي، زمامد« ،هاي لغت بيان شده فرهنگ
ج . ق 1405ابن منظور : به. ك.ر(. است» سرپرستي، قيمومت، خويشاوندي و قرابت

؛ 1339: تا پور، بي ؛ صفي404: 4ج . ق 1371؛ الفيروزآبادي 2530: 1368؛ الجوهري 407: 15
  )317:  1386؛ هجويري 393: 3، ج 1371رشيدالدين ميبدي 

لاق الهي و بقاي بعد از فنا و صحو ف، ولايت، تَخلقّ به اخدر عرف اهل تصو
منظور از بقا و فنا و تَخلقّ به اخلاق الهي، در نزد اهل عرفان . بعد از محو است

به نهايت كمال رسيد،  ،»سير الي االله«اين است كه هنگامي كه سالك راه حق، در 
شود كه سالك راه  رسيدن به اين منتهي و فنا نيز وقتي متحقق مي. رسد به فنا مي
وجود و هستي مجازي را با قَدم صدق و اخلاص به يكبار پشت سر  هحق، بادي
سير في «رسيدن به اين منتهي و فنا، سرآغاز حركتي ديگر است كه به آن . بگذارد

اين حركت در اسماءاالله، همان چيزي است كه از آن با نام بقا ياد . اند گفته» االله
شود كه او بتواند وجود و ذاتي پاكيزه  بقا هنگامي براي سالك متحقق مي. كنند مي

تواند در عالم اتّصاف  در اين هنگام است كه او مي. كنداز هر نوع آلودگي كسب 
اني ـ كه از آن با نام ولايت اسم برده شده به اوصاف الهي و تخلّق به اخلاق رب

الدين  ؛ نجم511: 1349ابن كربلايي تبريزي، : به. ك.ر(. است ـ روي در ترّقي بگذارد
ولايت، عبارت «) ق 877وفات (به گفته شيخ محمد لاهيجي  )36: 1363كبري 

بعد از فناء از نَفْس خود و حصول اين دولت عظمي و  است از قيام بنده به حقّ
و حافظ و توان بود كه حق متوليّ و متقلّد امر بنده شود  سعادت كبري به آن مي
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كه نهايت مقام قُرب است و تمكين ـ  تا او را بدين مرتبه ـ. ناصر وي گردد
  )275: 1374لاهيجي (» .برساند

داري  را نه پادشاهي و زمام ولايت) ق 650يا  645وفات (شمس تبريزي 
معني ولايت چه باشد؟ آنك «: گويد داند و مي ميبلكه زمامداري بر نَفْس ظاهري، 

د كه او را ولايت بلكه ولايت آن باش. ها؟ ني او را لشكرها باشد و شهرها و ديه
باشد بر نَفْس خويشتن و بر احوال خويشتن و بر صفات خويشتن و بر كلام 

و  خويشتن و بر سكوت خويشتن و قهر در محل قهر و لطف در محل لطف
بايد كه تو  ني؛ مي. من عاجزم، او قادر است: چون عارفان جبري آغاز نكند كه

ع سكوت و جواب در محل صفات خود و بر سكوت در موض هقادر باشي بر هم
و اگر نه، صفات او بر وي بلا . جواب و قهر در محل قهر و لطف در محل لطف
  )86و  85: 1385شمس تبريزي (» .باشد و عذاب، چو محكوم او نَبود، حاكم او بود

اين زمامداري و حاكميت بر نَفْس و صفات، اثر نوري است كه از پرتو عنايت 
تابد و براي آنها سعت صدر را حاصل  ي از بندگان ميخداوند سبحان بر دل برخ

مخصوص  ت حقّو به دنبال آن، ايشان را به شرف قربت و محب كند مي
ولايت عبارت از نوري است كه به حكم و اشرقت الارض  هك بدان«. گرداند مي

علا ـ بر دل بنده طلوع كند و  و از مشرق عنايت حق ـ جلّ )69: زمر(بنور ربها 
ح صدر و انفساح قلب، او را به حاصل آيد و اسلام حقيقي در لباس نور انشرا

يقين جمال نمايد و به شرف قربت و محبت و كرامت حق ـ عزّ سلطانه ـ 
و آنچ از او در هر محلي ظهور كند، پرتو آن نور باشد و اثر . مخصوص گردد

ابوالخير شيخ ابوسعيد  )71: 1371ابن مبارك بخاري (» .قربت و كرامت و محبت
هر كه بار «: گويد ، ميكردهنيز ولايت را نشان عنايت حق معرفي ) ق 440وفات (

از بوستان عنايت برگيرد، به ميدان ولايت فرونهد و هركه از پستان رعايت شير 
، 1371؛ رشيدالدين ميبدي 242: 1368سمعاني (» .مزدَ، در كنف حمايت پرورده شود
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يت، چنان عظيم و خطير است كه خواجه عبداالله دست يافتن به مقام ولا )489: 9ج
از صد ميدان طريقت، ميدان هفتاد و هشتم را ميدان ) ق 418وفات (انصاري 

  )61: 1368انصاري : به. ك.ر(. استكرده حقيقت معرفي  هولايت دانسته و آن را نتيج
  
  كيست؟  نبي

»از يك جهت فعيلي از اين روي، . در لغت به معني آگاه و آگاه كننده است» نبي
به معني فاعل است و به معني آگاه كننده است؛ و از جهت ديگر، فعيلي به معني 

نقد در كتاب  )444: الجزء الأول. ق 1385الزبيدي : به. ك.ر( آگاه، يعني مفعول است
نبي، فعيلي «: خوانيم در اين باره چنين مي ،النصوص في شرح نقش الفصوص

يعني مخبر از حق تعالي و  ؛كه عبارت است از خبر »نبأ«است به معني فاعل از 
يا به معني مفعول، يعني او را حق . ذات و أسماء و صفات او مر بندگان او را

  ) 213: 1381جامي (» .تعالي اخبار كرده است از امور مذكوره
اند گفته راي نمونهب. وجود دارد در نزد اهل شريعت، تعاريفي گوناگون از نبي :

ن كس باشد كه فرستاده شود به خَلق از براي هدايت و ارشاد ايشان به آ نبي«
آن «يا اينكه  )213: همان(» .كمالي كه مقّدر است به حسب استعداد اعيان، ايشان را

كسي كه او تصرفّ دارد در ظاهر و باطن خلايق، به تأييد الهي و مستغني است 
از آنكه جبرئيل را به . گوييم مي در آن تصرف از آدمي مانند خود، او را نبي

علاءالدوله سمناني (» .كند بيند و تلقي علوم غيب در واقعه و غيبت مي خواب مي
1362 :281 (  
خصوص علتّ فرستادن انبيا به سوي خَلق و اينكه چرا خَلق به وجود انبيا  در

مثال، فصل سوم از باب  رايب. نيازمند هستند، سخناني فراوان گفته شده است
اختصاص » احتياج به انبيا در پرورش انسان«به موضوع  مرصاد العبادسوم كتاب 
  ) 315: 1388نسفي : به. ك.ربراي تفصيل بحث (. يافته است
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برتري مقام نبوت و شخص نبي، بر مقام ولايت و شخص ولي، از 

  ديدگاه مشايخ متقدم اهل طريقت 
مشايخ متقدي غير از اين رپندا ند واوليا بودر ببرتري انبيا معتقد به  فم اهل تصو
مؤلفان نخستين آثار صوفيانه، نظير . اند آورده ري الحادي به شمار ميباور را، تفكّ

ابوالقاسم قشيري و  ،مستملي بخاري ،ابوبكر محمد كلابادي ،ابونصر سراج طوسي
 ايرب. اند آثار خويش مبين اين اعتقاد رايج بوده هركدام به نوعي در ،هجويري

ـ صلوات االله عليهم ـ  ءاجمعوا إنّ الانبيا«: آمده است شرح تعرفّمثال در كتاب 
و  افضل البشر، و ليس من البشر من يوازي الانبياء في الفضل، لا صديق و لا ولي

ستملي بخاري (» .لا غيرهم و إن جلّ قدره و عظم خطره و علتّ رتبته882: 1363م( 
 412وفات (ه صراحت از قول ابوعبدالرحمن سلمي يا اينكه ابوالقاسم قشيري ب

» .از وي شنيدم كه نهايت اوليا، بدايت پيغمبران بود«است كه  نقل كرده) ق
  )432: 1374ابوعلي عثماني (

اجماع علماي امت درخصوص اين موضوع كه از ميان نسل بشر، پيامبران 
د و از جلالت قدر باش برترين مردمان هستند و هيچ كس، هرچند صديق يا ولي

انبيا نخواهد  هو عظمت مرتبت نيز برخوردار باشد، باز هم از نظر فضيلت به پاي
مؤلفان آثار عرفاني به انحاي مختلف به بيان آن  بيشتراي است كه  رسيد، مسأله

اوقات  هكه اندر هم بدان«: دكن ميهجويري به اين اجماع چنين اشاره . اند پرداخته
اند و مصدقان  مشايخ اين طريقت، اوليا، متابعان پيغمبران هق جملفاو احوال، به اتّ

 ...از آنچه نهايت ولايت، بدايت نبوت بود ؛ترند از اوليا دعوت ايشان و انبيا فاضل
» .و هيچ كس از علماي اهل سنت و محققان اين طريقت اندر اين خلاف نكنند

   )352: 1386هجويري (
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توان دست يافت  ين اهل طريقت، به سخناني ميبا تفحص در كلام مشايخ پيش
به عنوان نمونه بايزيد بسطامي . مقام اوليا هستندبر برتري مقام انبيا  هكنند  كه بيان

سهلگي (» .ستا نهايت راه صديقان، آغاز احوال انبيا«: گفته است) ق 261وفات (
كه چه گويي بويزيد ـ رضي االله عنه ـ پرسيدند «همچنين از  )162: 1384بسطامي 

هرچه اندر . هيهات، ما را اندر ايشان هيچ تصرفّ نيست: اندر حال انبيا؟ گفت
و حق تعالي اثبات و نفي ايشان اندر . آن همه ما باشيم ،ايشان صورت كنيم

پس همچنان كه مرتبت اوليا از . خَلق بدان نرسد هدرجتي نهاده است كه ديد
 )355و 354: همان(» .رفّ اوليا نهان استمرتبت انبيا از تص ،ادراك خَلق نهان است

نباء  ءكلام الانبيا« اند كه كردهروايت ) ق 298وفات (يا اينكه از قول جنيد بغدادي 
سخن انبيا خبر باشد از . عن مشاهدات �عن الحضور و كلام الصديقن اشار

صحت خبر از نظر بود و از آن . حضور و كلام صديقان اشارت از مشاهدات
پس  ؛ت از فكر و خبر جز از عين نتوان داد و اشارت جز به عين نباشدمشاهدا

و  و نبي كمال و نهايت صديقان، ابتداي روزگار انبيا بود و فرقي واضح ميان ولي
  )198: همان(» .تفضيل انبيا بر اوليا

  
  دلايل مشايخ اهل طريقت در اثبات برتري انبيا بر اوليا 

ي انبيا بر اوليا ميان بزرگان اهل طريقت اجماع كامل موضوع برتردر مورد با آنكه 
خويش، به ذكر براهيني نيز  هاثبات عقيداست، اين گروه براي وجود داشته 

اين ادله و براهين، مسدود آنها از اقامه رسد قصد اصلي  به نظر مي. اند پرداخته
از . ـ جز باور خويش ـ بوده است اي گيري هر عقيده ساختن راه بر شكل

هجويري، ابوالفضل رشيدالدين توان به  ميطرفداران برتري مقام انبيا بر اوليا، 
 اوراد الاحباب و فصوص الادابميبدي، ابوالمفاخر يحيي باخرزي، مؤلف كتاب 
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بندي  توان در موارد ذيل دسته براهين اين گروه را مي. اشاره كرد )ق 724تأليف (
   :كرد

صاص يافتگان بارگاه الهي جاي دارند، نخست اينكه چون انبيا در رديف اخت
، حال و موقعيتياوليا نيز در هر . امت خواهند بود هحال داعيان و ائممه در ه

از اين رو، محال است كه مأموم از امام خويش . آيند متابعان انبيا به حساب مي
  )440: 1382سراج : به. ك.ر(. تر باشد فاضل

 آنها. آيند يافتگان درگاه الهي به شمار مي رسيدگان و راه ءديگر آنكه انبيا جز
اند و به دعوت و ارشاد مردم  تنها به فرمان دعوت، دوباره به ميان خلق باز آمده

. طالبان و روندگان طريق حق هستند ءدر حالي كه اوليا، جز. اند مشغول شده
س اوليا در قيا هرسيده را با رونده تفاوتي آشكار است و اگر احوال و انفاس هم

. اي چندان نخواهد داشت لحاظ شود، معلوم است كه جلوه با قدم صدق نبي
   )همان: به. ك.ر(

اما اوليا هنگامي كه به نهايت كار  ،در مشاهدت است اول قدم نبيم اينكه وس
توانند از مشاهدت خبر دهند و از حجاب بشريت خلاص  مي ،خويش رسيدند

آشكار است كه اين دو را، از اين . واهد بودخ ، نهايت ولييعني بدايت نبي ؛يابند
  ) 352: 1386هجويري : به. ك.ر(. توان قياس كرد لحاظ، با يكديگر نمي

اما نبوت را آغاز و انجامي  ،دليل چهارم آنكه ولايت را بدايت و نهايت است
باشند و پيش از آنكه موجود  تا بودند، نبي بودند و تا باشند، نبي«انبيا . نيست

از نظر اين گروه، ) 354: همان(» .اند اند، اندر معلوم و مراد حق همان بوده دهنبو
  .اشاره به همين موضوع دارد» كُنت نبياً و آدم بين ماء و الطين«حديث 

توان  ، دلايل فرعي ديگري را نيز بر اين براهين ميشدعلاوه بر آنچه ذكر 
ف، معراج پيامبر، اهل تصو آن دلايل يكي اين است كه در نظر هاز جمل. افزود
توان  همچنين براي اوليا نيز مي ؛آيد بوده است و انكار آن كفر به حساب مي حقّ
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اما  ،ر شد؛ چنانكه بايزيد بسطامي را چنين معراجي بوده استمعراجي متصو
معراج انبيا از روي اظهار بود به شخص و جسد و از آن اوليا از روي همت و «

. ران به صفا و پاكيزگي و قربت چون دل اوليا باشد و سر ايشاناسرار و تن پيغمب
را اندر حال خود  چنان بود كه ولي] معراج اوليا[و اين فضلي ظاهر است و آن 
آنگاه به درجات، سر وي را از وي غايب  ؛مغلوب گردانند تا مست گردد

جمله  آن ،آرايند و چون به حال صحو باز آيد گردانند و به قرب حق مي مي
پس فرق . براهين در دلش صورت گشته بود و علم آن مر او را حاصل آمده
هجويري (» .بسيار بود ميان كسي كه شخص وي را آنجا برند كه فكرت ديگري را

1386 :355 (  
  متمكنان ءكه از نظر اهل طريقت، انبيا در نفي صفات بشريت، جزاينديگر 

آنچه پيامبران را حال است، اوليا را . نيستند اين امر متمكن ند، اما اوليا درهست
) 352: همان: به. ك.ر( .آنچه پيامبران را مقام است، اوليا را حجاب است. مقام است

زيرا كه مقام علم، مقام نبوت است و  ؛علم بر عمل شرف دارد: اند همچنين گفته
حب عمل جاي پيغمرانند؛ درحالي كه مقام عمل، مقام ولايت است و صاه علما ب

فضيلت  نيز بر ولي پس به ميزان شرافت علم بر عمل، نبي. ستا بر مقام اوليا
ادَني مراتب انبيا «علاوه بر آن ) 139: 1371رشيدالدين ميبدي : به. ك.ر(. خواهد داشت

حيرت است كه از ابتداي فطرت و معرفت با ايشان همراه است، جهت آنك ) ع(
: 1383باخرزي (» .عنان معرفت حق نبوده است همهرگز نبوده است كه ارواح انبيا 

در حالي . اين معرفت دائمي، همواره مستي و حيرت را به دنبال داشته است) 59
افزون بر اين همه، ميان  )همانجا(» .اَقصي مراتب اوليا، مستي و حيرت است«كه 

ريق در ط) ع(كه حيرت انبيا «. حيرت انبيا با حيرت اوليا نيز تفاوت وجود دارد
از اين روي، باز هم، همان ) همانجا(» .است و حيرت و سكر اوليا عندالمنزل است
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» .است ، هميشه بدايت كار نبينهايت كار ولي«شود كه  نتيجه حاصل مي
  )709: 1371رشيدالدين ميبدي (

  
  نمود برتري انبيا بر اوليا در آثار صوفيانه در شكل تشبيه و تمثيل

در منابع  بر ولي دلايلي است كه در اثبات برتري نبي ترين ، مهمشدآنچه ذكر 
 معمول هعلاوه بر اين، صاحبان اين آرا و عقايد ـ به شيو. يافتتوان  عرفاني مي

نمونه  براي. اند تمثيلاتي براي تحكيم نظر خود و اقناع مخاطب آورده -متصوفه
گويند كه  كه خواص اهل شريعت مي بدان«: خوانيم مي بيان التنزيلدر كتاب 

ما خود چنين . ت هم علم استايمان، علم است و ولايت هم علم است و نبو
اما نور  ،گوييم كه ايمان، نور است و ولايت هم نور است و نبوت هم نور است

ايمان به مثابت نور ستاره است و نور ولايت به مثابت نور ماه است و نور نبوت 
ت اشد و ولايت هم نور نور باشد و  نبوپس، ايمان نور ب. به مثابت آفتاب است

نور نور نور باشد و ايمان كشف باشد و ولايت كشف كشف باشد و نبوت 
ت كشف كشف كشف باشد و ايمان، قُرب باشد و ولايت قرب قرب باشد و نبو

روضات الجنان و يا اينكه در كتاب ) 208: 1379نسفي (» .قرب قرب قرب باشد
نهايت عقل، بدايت ولايت است و نهايت ولايت، «: خوانيم مي جنات الجنان

» .بالغان هاطفال و انبيا بمثاب هاند؛ و اوليا بمثاب خلايق مثل جنين هعام. تبدايت نبو
چنانكه مشهود است، هركدام از اين تشبيهات ) 511: 1349ابن كربلايي تبريزي (

  .حسي نيز، بياني مجدد از فضيلت انبيا بر اوليا هستند
  

  گيري نظريه برتري مقام ولايت بر مقام نبوت  ريخي شكلسير تا
اي  اوليا، انديشه رر رايج، مبني بر فضيلت و برتري انبيا بزمان با شيوع تفكّ هم

مقام انبيا  بر مقام اوليا گيري بوده است كه بر اساس آن، ديگر نيز در حال شكل
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ين انديشه بوده است فكري جديد، مبلّغ ا هاين شيو. است آمده به حساب مي برتر
. يعني مقام ولايت بر مقام نبوت برتر است ؛كه نهايت نبوت، بدايت ولايت است

ف اسلامي و گيري مباحث تصو فكري خاص از نخستين ادوار شكل هاين شيو
ي كسان ردپاي آن را در آثار و حداقل از قرن چهارم هجري وجود داشته است

به  عبدالرحمن جامي. توان يافت مي ابونصر سراج طوسيحكيم ترمذي و چون 
فكري  هبه نوعي مبدع اين شيو) ق 736وفات (نقل از شيخ علاءالدوله سمناني 
وي «: گويد مي نفحات الانسجامي در . است كردهخاص را حكيم ترمذي معرفي 

اند  فرموده كه حكيم ترمذي و جماعتي از مغاربه گفته] شيخ علاءالدوله سمناني[
  )444: 1382جامي (» .الأنبياء نهايةلياء، الاو بدايةكه 

فكري خاص، تا قبل از قرن هفتم هجري، تنها در حد يك نظريه  هاين شيو
اما در قرون هفتم و هشتم  ،مطرح بود و طرفداران آن در اقليت قرار داشتند

به دنبال شيوع . هجري، بحث بر سر اين موضوع دوباره به شدت اوج گرفت
ي خاص و در پي ايجاد امكان براي طرح مباحث مربوط به فكر همجدد اين شيو

برتري انبيا « نظريه وسطاي حد  اين مسأله، سرانجام گروهي از اهل عرفان، نظريه
بينابين، در حقيقت،  نظريهاين . كردندمطرح » برتري اوليا بر انبيا«و » بر اوليا

كه بر اساس اين  كرد عرضه مي» ءالأنبيا نهايةالاولياء،  بداية«تفسيري جديد از 
براي . تأويل جديد، امكان خاتمه بخشيدن به اين منازعه تاريخي وجود داشت

  . كنيم فهم بهتر اين موضوع، سير تاريخي اين مسأله را بررسي مي
ر اين متذكّ ،برتري انبيا بر اوليا حاشيه بحث در، ابونصر سراج ،اللمّعدر كتاب 

اند و به  هت برتري داديت را بر نبوبرخي ديگر، ولا«نكته نيز شده است كه 
به وجود اين  توان مي اين كلام،ضمن در  )440: 1382سراج (» .اند ضلالت افتاده

   .قائل شد وي عقيده در روزگار
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التعرفّ لمذهب اهل پس از ابونصر سراج، ابوبكر محمد كلابادي نيز در كتاب 
ت در قرن چهارم نبو برتري ولايت بر نظريهبه صورت ضمني به وجود  فالتصو

، ضمن التعرفّشارح كتاب ، پس از او، مستملي بخاري. استكرده هجري اشاره 
نقل سخن كلابادي، به شرح آن پرداخته و در اثناي تفسير موضوع مورد بحث، به 

گروهي از ملحدان كه نتوانستند الحاد خويش «است كه كرده اين مطلب نيز اشاره 
منتسب كردند و آنگاه اندر ] يعني اهل طريقت[ايفه ظاهر كردن، خويشتن بدين ط

دين خداي چيزهايي گفتند كه ويراني دين خواستند و گروهي از جهال ـ كه 
دعوي محبت اين طايفه كردند ـ به ايشان ظن نيكو بردند و ايشان را متابعت 

» .مقام ولايت، برتر از مقام نبوت: يكي از آن سخنان، اين است كه گفتند. كردند
 ) 883: 1363مستملي بخاري (

انبيا «كه  كرده استبه صورت كلي، دو گروه معرفي اين ملحدان را  هجويري
و به صورت ) 198: 1386هجويري ( ».را اندر فضل مؤخر گويند و اوليا را مقدم

 هدست. ها را معلوم ساخته است هاي عيني هر كدام از اين گروه مشخص، مصداق
اند و متكلّم به كلام متناقض اهل خراسان هن كه مجسمگروهي از حشويا«اول 

خوانند و به  اندر اصول توحيد، كه اصل اين طريقت را نشناسند و خود را ولي
ا بدين لّگروهي از مشبهه تو«ديگر  هو دست» .شيطان اما ولي ،اند  درست ولي

ـ و به  ي انتقال روا دارند ـ لعنهم االلهطريقت كنند و حلول و نزول حق به معن
جواز تجزيت بر ذات باري تعالي بگويند و در جمله اين دو گروه كه مدعي به 

اند اندر نفي تخصيص انبيا و هر كه مر نفي تخصيص انبيا را  اند، موافق اسلام
  ) 253و  252: همان(» .اعتقاد كند، كافر شود
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متقدم  و ادله مشايخ تنبو مقام بر ولايت مقام برتري نظريه پيدايش منشأ
  اهل طريقت

انبيا، بر تر دانستن اوليا  فاضل هشايد اين سؤال مطرح شود كه منشأ پيدايش انديش
به كدام آبشخور فكري ارتباط دارد و اين باور بر اساس كدام اصل شكل گرفته 
است؟ پاسخي نه چندان دقيق كه از جانب مشايخ متقدم اهل تصوف به اين 

اين مطلب است كه اصل پيدايش اين اعتقاد  هدپرسش داده شده است، بيان كنن
 هبه گفت. گردد با خضر باز مي )ع( خاص، به داستان ملاقات حضرت موسي

موسي و خضر در قرآن  هبنياد خطاي خود را بر قص«ابونصر سراج، اين گروه 
اند و  برخي از مردم از همين جا گمُراه گشته«و ) 440: 1382سراج (» .اند نهاده

  )175: همان(» .اند ر نبوت تفضيل دادهولايت را ب
اينكه داستان ملاقات حضرت موسي با خضر چگونه توانسته است منجر به 

نبوت و ولايت شود، خود نياز به شرحي مستقل  هپيدايش باوري جديد در عرص
به باور مشايخ متقدم اهل طريقت، كه توان گفت  اما به صورت خلاصه مي ،دارد

فَوجدا عبداً من «چون  ن در كتاب آسماني خويش، آياتي همهنگامي كه مسلمانا
را در شأن خضر ) 65: كهف(» من عندنا و علمّناه من لدنّا علماً هعبادنا آتيناه رحم

اند حضرت موسي كليم االله، با آن همه  اند؛ زيرا ديده اند، شگفت زده شده خوانده
به مصاحبت خضر كسب معرفت بيشتر، براي عظمت مقام و والايي منزلت، 

هل أتّبعك علي أن «: نيازمند گشته، از اين روي با حالت اشتياق به او گفته است
  ) 66: كهف( .»تعُلّمن مما علمت رشداً

كرده طلب  حضرت موسي با بيان اين سخن، از خضر مصاحبت و همراهي
پاسخ منفي به اين درخواست، نه تنها حضرت موسي  دادن، اما خضر ضمن است

انكّ لن تستطيع معي صبراً، «: ا به عنوان همراه نپذيرفته، بلكه به او نيز گفته استر
خضر به در پايان نيز  )68و  67 :كهف(» و كيف تصبرُ علي ما لم تُحط به خبرأ
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حضرت موسي نيز در برابر اين مؤاخذه . سرزنش حضرت موسي پرداخته است
تُؤاخذني بما نسيت و لا ترهقني  لا«: گفته است و ناچار به دفاع از خود گرديده

  )73:كهف(» من امري عسرأ
به باور مشايخ متقدم اهل تصوف، داستاني چنين شگفت، برخي را به اين فكر 

نقصي در پيامبري موسي و برتري و «افكنده است كه ذكر اين ماجراها در قرآن، 
ن اعتقاد بر همين اساس، گروهي چني )440: 1382سراج (» .فزوني براي خضر است

 هاين گروه براي اثبات عقيد. اند كه اوليا را بر انبيا، برتري و فضيلت است كرده
مثال يكي از دلايل آنها اين بوده است كه براي . اند كردهخويش، دلايلي نيز ذكر 

چيزهايي  به سر باشد و ولي را علم سر را علم وحي باشد و هر ولي هر نبي«
كردند و اين علم را  بر نباشد و مر آن را علم لدنّي نام ميرا از آن خ داند كه نبي

از آنجا كه خداي . موسي و خضر، صلوات االله عليهما، گرفتند هاشتقاق از قص
من عندنا و علمناه من لدنا  هفوجدا عبدأ من عبادنا آتيناه رحم:  گفت ـ عزّوجل ـ

علم وحي بود، تا ورا  بود و موسي را بود و موسي نبي خضر، ولي: و گفتند. علماً
به وحي ظاهر خبر نكردندي، ندانستي، باز خضر را علم لدنيّ بود و غيب 
بدانستي بي وحي؛ تا موسي ـ صلوات االله عليه ـ را به شاگردي وي حاجت آمد، 

  )883: 1363مستملي بخاري (» .تر بود از بهر آنكه وي عالم
  

  خضر، نبي بوده است يا ولي؟
. ف اتفاق نظر وجود نداردبودن خضر، ميان اهل تصو يا ولي خصوص نبي در

اند اوليا محسوب داشته هاند و برخي ديگر او را از جمل دانسته گروهي او را نبي .
اند، ملاقات حضرت موسي را با خضر در حكم  را پيامبر دانسته ويگروهي كه 

بخاري در اين مستملي . اند ملاقات يك پيغامبر با پيغامبري ديگر به شمار آورده
 موسي نبي بود و خضر ولي: گفتند«: او در اين باره گفته است. زمره جاي دارد
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» .بود كه موسي ست و خضر همچنان نبيا گوييم كه نزديك ما اين خطا. بود
  )886: 1363مستملي بخاري (

بلكه  ،دانند نمي در مقابل اين عده، گروهي ديگر جاي دارند كه خضر را نبي
اين عده، ملاقات حضرت موسي . اند ز اولياي درگاه الهي به حساب آوردهاو را ا

، به هيچ وجه طعن در است با خضر و ماجراهايي را كه در ضمن آن اتفاق افتاده
آورند، بلكه اعتقاد دارند اوليا به هر مقام و  حق حضرت موسي به شمار نمي

ابعت كامل از انبيا كسب آن را به مناسبت پيروي و مت ،منزلتي هم كه دست يابند
از اين روي به هيچ وجه امكان ندارد كه پيرو بر مقتدا، يا مأموم بر امام . اند كرده

او در اين . معتقدان به اين مسأله است هابونصر سراج از زمر. برتري داشته باشد
كشد، هر گونه كه بخواهد  خدا هر كس را كه بخواهد بر مي«: گويد خصوص مي

فرشتگان بر كشيد و نوح را سفينه  هواهد؛ چنانكه آدم را با سجدو هرگاه كه بخ
بخشيد و صالح را ناقه و بر ابراهيم آتش را سرد و سالم ساخت و عيسي را با 
زنده كردن مردگان ممتاز ساخت و پيامبر ما را با شق قمر و جوشش آب در بين 

مثلاً خداوند به مريم  اند نيز آنها كه پيامبر نبوده هدربار. انگشتان برتري بخشيد
حال  )25: مريم( .درخت خرما را تكان ده تا بر تو خرماي تازه فرو ريزد: گفت

. آنكه مريم پيامبر نبود و اين شگفتي فقط او را بود و هيچ پيامبري آن را نداشت
بنابراين درست نيست كه گفته شود كه مريم از انبيا فراتر است و مثلاً آصف بن 

دانشي از كتاب بود و تخت بلقيس را در چشم بر هم زدني  هبرخيا كه دارند
آنچه خدا  هتوان گفت كه او از سليمان برتر است و آن هم با هم چگونه مي ،آورد
هدهد و اختصاص او به  هشايد قص. ت و فهم و سلطنت به او داده بوداز نبو

ين ويژگي داني كه هيچ پرنده و آدم و جني، چن معرفت آب را شنيده باشي و مي
زيد بيش از همه واجبات را به جا : روايت شده كه گفت) ص(از پيامبر . ندارد
ست و معاذ بن جبل ا خواند و بدان دانا آورد؛ و اُبي بيش از همه قرآن مي مي
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چنين پيامبر، ده تن از يارانش را به  ست و هما داناترين شما به حرام و حلال خدا
مانند اينها بسيار است و هر . بالا از آنها نيستندبهشت بشارت داده كه نامبردگان 

بنابراين چگونه . رسد به خاطر پيروي از پيامبر است به هر چه از كرامات مي ولي
ست كه پيرو را بر مقتدا، و راهرو را بر راهنما برتري دهيم؟ در حالي كه ا روا

  )440: 1382سراج (» .اند هاي انبيا را فرا گرفته اوليا پرتوي از بزرگي
  

  پاسخ مشايخ متقدم اهل طريقت به ادله طرفداران برتري مقام اوليا بر انبيا 
مسلمانان متعصب و گروهي كثير از مشايخ و پيران اهل طريقت، در برابر اين 

 مقام نبوت بود، به شدت موضع رجديد كه مبلّغ برتري مقام ولايت ب هانديش
ند و بر دين ا اما آنكه پيران اين مذهب«: گويد چنانكه مستملي بخاري مي. فتندگر

بيزارند و مر آن كس را كه اين  ]برتري ولي بر نبي[ از اين ،ايشان اعتماد است
ايشان ذكر  )883: 1363مستملي بخاري (» .به تضليل و تكفير وي گوايي دهند ،گويد

را در قرآن، نه تنها به هيچ روي طعن در حق پيامبر ) ع(ماجراي خضر و موسي 
اي  بلكه اين حكايت را حاوي نكته ،اند هي و تفضيل ولي بر نبي به شمار نياوردهال

نگر تا «: نمونه رشيدالدين ميبدي گفته استراي ب. اند رمزي و نمادين نيز دانسته
ظن نبري كه موسي كليم با آنكه او را به دبيرستان خضر فرستادند، خضر را بر 

هيچ پيغامبر را ) ص(ه عزّت بعد از مصطفي كلّا و لما كه بر درگا ؛وي مزيد بود
رياضت موسي  هاما خضر را كور ،آن مباسطت و قربت نبود كه موسي را بود

آنگه فضل . آتش نهد هگردانيد، چنانكه كسي خواهد تا نقره با خلاص بردَ در كور
إنك لن : و آنچ خضر گفت. آتش، نه كوره و آتش را بر نقره هنقره را بود بر كور

كند كه يا موسي، سر فطرت تو با  يع معي صبراً، بر معني فهم اشارت ميتستط
و من كه خضرم . أرني انظر اليك: ت چندان انبساط دارد كه گوييشواهد الهي

خود  هقدرت و قوت آن ندارم كه اين حديث را بر دل خود گذر دهم يا انديش
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ن تستطيع معي إنك ل. حرمان من در نسازد هسلطنت تو با غص. با آن پردازم
  )728: 5، ج 1371رشيدالدين ميبدي (» .صبراً

اي كه پيش از اين به ذكر  ها، مسلمانان متعصب با ذكر ادله ليافزون بر اين تأو
ترين آنها پرداختيم، نه تنها به ابطال دلايل گروه مقابل روي آوردند، بلكه آنها  مهم

پيران اين مذهب در رد و يكي از دلايلي كه . را ملحد و كافر نيز خطاب كردند
اند آن است كه ايشان در جواب به اين  انكار گروه مقابل به آن استناد جسته

داشتن علم لدنيّ ـ بدون آنكه به وي وحي شود ـ از  هاستدلال كه خضر به واسط
مگر به اطلاع  ،روا نيست كه هيچ كس غيب داند«: گفتند غيب با خبر بوده، مي

و بر ) 26: جن(. عالم الغيب فلا يظهر علي غيبه احداً: تخداي ـ عزّوجلّ ـ كه گف
 )27: جن(. الّا من ارتضي من رسول: غيب مطلع نگرداند مگر انبيا را چنانك گفت

روا ندارند كه هيچ كس را مقام از مقام انبيا برتر باشد يا ] پيران اين مذهب[و 
صديق گير و خواهي آن  خواهي آن كس. الّا فروتر از انبيا ،برابر مقام انبيا باشد

  )همانجا(» .ولي گير
پاسخي ديگر كه از جانب معتقدان به برتري مقام انبيا بر اوليا به گروه مقابل، 

وحي و الهام  هبه مسأل ،يعني معتقدان به برتري مقام اوليا بر انبيا، داده شده است
د، يكي از موارد ان از نظر آن گروه كه اوليا را بر انبيا فضيلت نهاده. شود مربوط مي

گيرند و اوليا بدون  اي وحي مي پيامبران، با واسطه«برتري اوليا بر انبيا آن است كه 
معتقدان به برتري مقام انبيا بر اوليا، اين استدلال  )همانجا(» .پذيرند واسطه الهام مي

از انبيا، الهام را به صورت مداوم «اند كه  دانند و چنين به آن پاسخ داده را خطا مي
يعني الهام و مناجات  ،ست بر دوام و فيض حقا گيرند و اين حال آنها خدا مي

ريزد؛ درحالي كه اوليا، گاه به گاه چنين هستند  بدون واسطه بر قلبشان هميشه مي
يابند، حال آنكه اوليا چنين  ت را در ميو پيامبران با جبرئيل، رسالت و نبو

ابي و بدان كه ولايت و دوستي، روشني اي ندارند؛ بكوش تا نكته را دري ويژگي
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رسند، چه رسد كه از آن برتر  گيرند و هرگز بدان نمي خود را از انوار نبوت مي
  )728: 5، ج 1371ميبدي  رشيدالدين(» .پنداشته شوند
فرعي،  هاين مجادل. اي ديگر را نيز در پي داشت مجادله ،فكري هاين مجادل

اعتقاد معتزله . و برتري فرشتگان بر انبيا و اوليا اعتقاد معتزله بود مبني بر فضيلت
و آنها را به ايراد كرد گيري فكري  نيز، مشايخ اهل طريقت را وادار به موضع

 كشف المحجوبها را در كتاب   گيري اي از اين موضع نمونه. پاسخ واداشت
  )510: 1349ابن كربلايي تبريزي : ؛ نيز356:  1386هجويري : به. ك.ر(. ديدتوان  مي

  
  توجيه برخي از متصوفه در باب برتري مقام ولايت بر مقام نبوت

 بندي به اصل پايفه و غالب در ميان متصوچنانكه تاكنون باز نموديم، اعتقاد رايج 
نيز، به اي  عدهر رايج، در كنار اين تفكّ. بوده است» ءالانبيا بدايةالاولياء،  نهاية«
خاص تا قرون ششم  همنتهي اين انديش. اند معتقد بوده »اءالانبي نهايةالاولياء،  بداية«

شده است و در جهت  اي الحادي شناخته مي و هفتم هجري، تنها به عنوان انديشه
  . استمطرح شده هايي  بطلان آن نيز استدلال

عربي و شيخ سعدالدين حمويه در  تا قبل از قرن هفتم هجري و ظهور ابن
مشايخ اهل طريقت درخصوص اين موضوع  ف اسلامي، برخي ازتصو هعرص

حقيقت بيشتر به منظور توجيه آن ـ  در اماجهت شرح ـ راي جديد، و ب
انس در كتاب  ،، شيخ احمد جام نامقيراي نمونهب. مطرح كردندهايي  تأويل
، و ولي مثَل نبي«: چنين به توجيه و تفسير اين موضوع پرداخته است التائبين

اما يك درخت عود بود و ديگر درخت هم نيكو . يكو بودچون مثَل دو درخت ن
و روا باشد . دهد ست، اما بار نيكوتر ميا اما اصل آن نه عود ،بود و باردار است

كه درختي بود كه بار او نيكوتر از بار درخت عود باشد، اما عود خود در اصل 
تان ديگر، اگرچه هرگز برابر نباشد بار درخت عود با بار درخ. چيزي ديگر است
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 ؛درختان ديگر ازو به بار بيشتر و نيكوتر باشند، اما اصل درخت هرگز برابر نباشد
زيرا كه درخت عود را برگ و شاخ و چوب و بار و تنه و بيخ و هر چه هست از 

بنگر  ،آن وقت كه تر باشد. وي همه به قيمت است، بازو كسي برابري نتواند كرد
انبياء آن . بنگر كه چه قيمت دارد ،نگه كه خشك شودكه به چه قيمت باشد، و آ

اند هم  وقت كه بر روي زمين بودند، چون عود تر بودند و اكنون كه در زير زمين
اما  ؛به هيچ حال در اصل كسي بازيشان برابري نتواند كرد. ستا آن وقت به جا

چند ) ص(كه لوط پيغامبر   همچنان. در بار توان كرد، و در بار سخن توان گفت
سالها خلق را دعوت كرد، بيش از دو دختر او بدو ايمان نياوردند و ديگر نوح 

به يك قول چهل تن و به يك  ،كرد نهصد و پنجاه سال خلق را دعوت مي) ص(
باشد كه صد هزار مرد بر  اما ولي ؛روايت هشتاد تن بيش بدو ايمان نياوردند

د، و از گناهكاري با طاعت آيند، دست وي مسلمان شوند يا از فساد با صلاح آين
بنگر كه چند شهرها بر دست وي گشاده ) رضي(كه اميرالمومنين عمر  همچنان

 از بار آن نبي بنگر بار اين ولي اكنون مي. شد، و چند هزار خلق به اسلام درآمدند
دان كه گفته آمد، تا با سلامت  تر آمد يا ني؟ اما چنان مي نيكوتر و بيشتر و فاضل

اين فضل  ».علماء امُتي أفضَلُ من أنبياء بني اسرائيل«) ص(قال النبي . شيبا
و هيچ كس با انبيا با ) ع(فضل طينت، انبياء راست . فضيلت است نه فضل طينت

: 1368جام نامقي (» .طينت برابر نيايد و فضل فضيلت هم انبيا را باشد و هم اوليا را
 يپاسخدادن جام نامقي، به دنبال  شيخ احمد ،شود چنانكه مشاهده مي) 133

برتري اوليا  هبلكه فقط در پي آن است تا مسأل ،منطقي و مستدل به موضوع نيست
  .بر انبيا را از ديدگاهي خاص توجيه كند
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  الانبياء نهايةالاولياء،  بدايةتفسير نهايي متصوفه از 
ايي درخشان ه عربي در قرن هفتم هجري و چهره الدين ابن شيخ محيي ظهوربا 

 بداية«مبحث  ،همچون شيخ سعدالدين حمويه و شاگرد او، عزيزالدين نسفي
 بارشده بود، اي الحادي معرفي  كه تا اين روزگار انديشه» الانبياء نهايةالاولياء، 

  . ديگر موضوع اصلي مباحث خانقاهي قرار گرفت
 شيخ، نسفي از افكار استاد خويشعزيزالدين تأثيرپذيري خصوص در

نسفي در عين زيرا گونه شك و ترديد نيست؛  جاي هيچ ،سعدالدين حمويه
نظريات او نيز بوده  هواسط هاي حمويه، مبلّغ بلا تأثيرپذيري از افكار و انديشه

عربي ـ با توجه به  هاي ابن اما درخصوص تأثير پذيري حمويه از انديشه ؛است
ت اقليم جغرافيايي كه هر يك در زماني دوران حيات اين دو با يكديگر و تفاو هم

شايد تشابه . توان كرد اند ـ به صراحت و قاطعيت اظهار نظر نمي زيسته آن مي
از نوع تبادر » ءالانبيا نهايةالاولياء،  بداية«عربي در محبث  افكار حمويه به ابن

عربي و حمويه، با  در هرحال، ابن. دو باشدآن ذهن  بهزمان يك انديشه  هم
مشايخ اهل تصوف مبني بر  هاز اعتقادي قديمي و پذيرفته شده در نزد هم استفاده

 هاوليا بگزيد پيغامبران را ـ عليه السلام ـ از بهر آنكه هم هاز جمل«اينكه خداوند 
؛ نيز 48: 1363مستملي بخاري ( ،»پيغامبر نَبود باشند، وليكن هر ولي پيغامبران، ولي

 نهايةالاولياء،  بداية«به توضيح و تفسيري جديد از  )315: 1388نسفي : به. ك.ر
عربي، حمويه ـ و آنگاه به صورت  تأويلي جديد كه ابن. پرداختند» الانبياء
، نه تنها قُبح مطرح كردندعزيزالدين نسفي از اين موضوع  ،تر ـ شاگرد او مشروح

ه تمامي آنچنان دقيق و گويا بود ك ،الحادي بودن اين مسأله را از ميان برد
، سعي آنهاهاي  زيستند، ضمن پذيرش استدلال كه پس از ايشان مي يمشايخ
  .ها بپردازند در آثار خويش به تكرار و بيان مجدد اين انديشه كردند

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 307.../  ف دربارة نظريةبررسي سيرِ آراء و عقايد اهل تصو                 92تابستان ـ  31ـ ش  9س 

ضمن تعريف ولايت و ذكر دليل اينكه  فصوص الحكمعربي در كتاب  ابن
پس از ختم  است كه كرده چرا ولايت انقطاع ناپذير است، به اين مطلب اشاره

ت خاص يا تشريعي، خداوند از راه لطف و كرم، نبوت عام يا غير تشريعي را نبو
در ميان بندگان قرار داده، او پس از ذكر اين مقدمات، اعتقاد خويش به موضوع 

ان االله لَطفَ بعباده، فأبقي «: است بيان كردهرا چنين » ءالانبيا نهايةالاولياء،  بداية«
التي لاتشريع فيها، و أبقي لَهم التشريع في الاجتهاد في ثبوت  ��لعاا �لَهم النبو

، و ما ثم ميراث ءالانبيا ����العلماء : في التشريع فقال هالاحكام و أبقي لَهم الوراث
في ذلك الّا فيما اجتهدوا فيه من الأحكام فشرعّوه فأذا رأيت النبي يتكلم بكلام 

و عارف، و لهذا مقامه من حيث هو عالم  خارج عن التشريع فمن حيث هو ولي
فأذا سمعت احداً من اهل . أتم و أكمل من حيث هو رسول أو ذو تشريع و شرع

، فليس يريد ذلك القائل هأعلي من النبو ية	الو: االله يقول أو ينقل اليك عنه انّه قال
بذلك في شخص فأنه يعني . و الرسول فوق النبي ان الولي: او يقول. الا ما ذكرناه

. و رسول ـ اتم من حيث هو نبي من حيث هو ولي) ع(واحد ـ و هو ان الرسول 
لا ان الوليّ التابع له اعلي منه، فأن التابع لايدرك المتبوع ابدا فيما هو تابع له فيه اذ 

  )212: 1387ابن عربي (» .لو ادركه لم يكن تابعاً له، فأفهم
به بندگانش لطف كرد و براي آنها خداوند : مفهوم اين سخن چنين است

، همچنين خداوند براي شتنبوت عام را كه در آن تشريعي نيست باقي گذا
. بندگانش تشريع در اجتهاد را در ثبوت احكام باقي و پايدار نگه داشته است

عالمان، : علاوه بر آن براي ايشان وراثت در تشريع را به جاي گذارده و فرموده
جز احكامي كه در آنها  نيستستند و ديگر ميراثي در آن تشريع وارثان پيامبران ه

پس اگر مشاهده نمودي كه پيامبر به . داشتند ورزيدند و آنها را مقرر مي اجتهاد مي
از . و عارف است است كه وليرو از آن  ،كند كلامي خارج از تشريع تكلّم مي

تر است از حيثي كه  تر و كامل تمام ،اين روي مقامش از آن حيث كه عالم است
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پس اگر شنيدي كه يكي از اهل االله . رسول يا صاحب تشريع و شرع است
ت برتر است، مراد گوينده شود كه ولايت از نبو گويد و يا برايت از او نقل مي مي

و رسول است، مراد  ، فوق نبيولي: جز آنكه ما بيان داشتيم نيست و يا اگر گويد
تر  است، تمام ن اينكه رسول از آن حيث كه وليگوينده در يك شخص است، و آ

نه اينكه ولّي تابع رسول از وي برتر  ؛و رسول است است از آن حيث كه نبي
كند، چون اگر   ادراك نمي ،كند زيرا تابع هيچگاه متبوع را در آنچه تبعيت مي ؛باشد

  . ، ديگر تابع نيستكنداو را ادراك 
 كردهنديشه را ـ منتهي به بياني ديگر ـ ابراز الدين حمويه نيز همين ا شيخ سعد

طوري كه ابتداي نبوت از انتهاي ولايت است، ابتداي  همان به عقيده وي. است
يعني درحقيقت، هر كدام از نبوت و ولايت،  ؛ولايت نيز از انتهاي نبوت است

سخن صريح او در اين . واحد هستند هشكل دهندگان دو قوس از يك داير
بدان كه « :مندرج است، چنين است المصباح في التصوفر كتاب خصوص كه د

از  آيد و ولي از حق به خَلق مي زيرا كه نبي ؛ابتدا از نبوت، انتها از ولايت است
ت است، انتهاي كه انتهاي ولايت ابتداي نبو  اما همچنان ؛رود خَلق به حق مي

صورت است با معني و ابتداي از  زيرا كه ابتداي ولي ؛ت، ابتداي ولايت استنبو
پس ابتداي آن، انتهاي اين است و انتهاي اين  ؛از معني است با صورت نبي

مطلق جاري  هو اين هر دو، دو نهرند كه از عين بحر وجود ذات نقط. ابتداي آن
  ) 137: 1362حمويه (» .اند اند و در جداول نفوس و عقول ساري شده شده

نبي دو «: را چنين توضيح داده است داستاد خوعزيزالدين نسفي، مفهوم سخن 
از . يك روي به طرف خداي، و يك روي به طرف بندگان خداي. روي دارد

آن روي را كه . رساند گيرد و به بندگان خداي مي جهت آنكه از خداي فيض مي
كند ـ ولايت نام است، كه  به طرف خداي است ـ كه از خداي فيض قبول مي

و اين روي را كه به طرف بندگان خداي است ـ كه سخن . ولايت نزديكي است
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پس . ت آگاه كردن استت نام است؛ كه نبورساند ـ نبو خداي به بندگان خدا مي
اي درويش ولايت و نبوت . آگاه كننده بود نزديك باشد و معني نبي معني ولي

  ) 315: 1388نسفي (» .اند  دو صفت نبي
حمويه در باب آن، در قرون هفتم و هشتم اين نظريه و تأويل و تفسير 

: كند نسفي به اين موضوع چنين اشاره مي. هجري، بسيار بحث برانگيز بوده است
وقتي در ولايت ما ـ در شهر نسف ـ بلكه در تمامت ماوراءالنهر اين بحث در «

ت؟ و بعضي كس پنداشتند كه تر است يا صفت نبو افتاد كه صفت ولايت قوي
 ،چون در خراسان به خدمت شيخ المشايخ. است و ولي در نبي مگر اين بحث

اين بحث هم  و ولي سعدالدين حموي ـ قدس االله روحه ـ برسيدم، در نبي
: همان(» .كنند كردند و اكنون بعد از وفات وي، اصحاب وي اين بحث هم مي مي

مهم  هنكت آن. اي بسيار مهم را متذكّر شده است نسفي در اين عبارت، نكته )316
به اين مسأله اشاره دارد كه در مبحث برتري ولايت بر نبوت، بحث اصلي مربوط 

تر  ت است و اينكه از اين دو صفت، كدام قويبه صفت ولايت و صفت نبو
 و شخص ولي نه اينكه، به گمان اشتباه برخي، اين بحث در شخص نبي ؛است
بود تا شده ضوع، سبب همين گمان اشتباه و عدم درك صحيح از مو. باشد

چندين قرن، اين انديشه را تفكري الحادي به شمار آورند و بزرگاني چون حكيم 
ملحدان و كفار قرار  هاند ـ در زمر ترمذي را ـ كه منشأ اين انديشه را از او دانسته

   .دهند
دادن عربي و سعدالدين حمويه با  ، در قرن هفتم، ابنشدچنانكه ملاحظه 

كه  كردندمشخص » الانبياء نهايةالاولياء،  بداية« نظريهمنطقي از  تفسيري جديد و
ايشان با . بحث اصلي در اين نظريه، مربوط به صفت نبوت و صفت ولايت است

كه بر اساس آن، كردند استدلالي، حكمي صادر  هاين تفسير جديد، و به شيوطرح 
 شدايي، مشخص بر مبناي اين تفسير نه. نزاعي عقيدتي و تاريخي خاتمه يافت
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را بر  گاه برتري شخص ولي هيچ» الانبياء نهايةالاولياء،  بداية«كه معتقدان به باور 
اند، بلكه سخن اصلي ايشان در برتري مقام ولايت بر  درنظر نداشته شخص نبي

باشد ـ بوده است مقام نبوت در يك شخص واحد ـ كه همان نبي   .  
توان اين مسأله را نيز  از اين موضوع، مي عربي و حمويه بر مبناي تفسير ابن

 بداية«م اهل طريقت كه منشأ نظريه كه سخن آن گروه از مشايخ متقدبيان كرد 
، چندان كردند را برگرفته از داستان موسي و خضر عنوان مي» الانبياء نهايةالاولياء، 

ام به احتمال فراوان، آنچه در ذهن حكيم ترمذي در هنگ. نيستدقيق و صحيح 
گذشته است، ناظر به همان تفسيري  مي» الانبياء نهايةالاولياء،  بداية«نظريه طرح 

اندكي دور از واقعيت . كردندعربي و حمويه مطرح  بوده است كه بعدها ابن
است اگر بپنداريم حكيم ترمذي از خواندن داستان ملاقات موسي با خضر 

ي، بدون آنكه درباره و در نتيجه اين حيرت و شگفت باشدزده شده  شگفت
  .اي مطرح ساخته باشد محتواي كلام خويش بينديشد، نظريه

عربي و حمويه از جانب  با فهم درست و درك حقيقي معناي سخن ابن
مشايخ اهل طريقت، نه تنها قُبح الحادي بودن اين انديشه و معني ناروايي كه از 

نان فراگير و گويا بود كه اين كاملاً از ميان رفت، اين انديشه آنچ شد، مياراده آن 
ايشان با . در آثار خويش به شرح و بسط بيشتر آن نيز بپردازند كردندمشايخ سعي 

 بداية« نظريهعربي و سعدالدين حمويه، به تفسير  درك مفهوم حقيقي سخن ابن
براي  .از ديدگاه صفت نبوت و صفت ولايت روي آوردند» الانبياء نهايةالاولياء، 

نورالدين عبدالرحمن جامي ي از اين مشايخ و شارحان اصول طريقت، يك مثال،
ضمن  ،نقد النصوص في شرح نقش الفصوصدر كتاب او . است) ق 898وفات (

، به نوعي خاتمه »ءالانبيا نهايةالاولياء،  بداية«صريح و كوتاه به موضوع  هاشار
آنچه منقول  و«: جامي گفته است. استكرده يافتن اين مسأله قديمي را بيان 

تر است، مراد آن است كه  ت فاضلاالله كه ولايت از نبو ءاست از بعضي از اوليا

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 311.../  ف دربارة نظريةبررسي سيرِ آراء و عقايد اهل تصو                 92تابستان ـ  31ـ ش  9س 

تابع،  تر است؛ نه آنكه ولايت ولي ت او فاضلاز جهت نبو جهت ولايت نبي
: 1374لاهيجي : به. ك.ر؛ نيز 213: 1381جامي (» .متبوع ت نبيتر است از نبو فاضل

273(  
در  نيز مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن رازف كتاب مؤل، شيخ محمد لاهيجي

: گويد كه مي) ق 720وفات (شرح اين بيت از مثنوي شيخ محمود شبستري 
و  »ولايت اندر او پيدا نه مخفي است/ ت در كمال خويش صافي است نبو«

مقابل گردد اندر / نبي چون آفتاب آمد ولي ماه«همچنين در تفسير اين بيت كه 
 نهاية« با تكيه بر آراي ابن عربي و شيخ سعدالدين حمويه، از نظريه »لي مع االله

او در شرح خود . به دست داده استتفسيري هوشمندانه » هالنبو بداية،  هالولاي
و شخص ولي جدا در نظر داشته  را دو شخصيت كاملاً بدون آنكه شخص نبي

پردازد، آگاهانه به سراغ باشد، و از اين ديدگاه بخواهد به توجيه و تفسير كلام ب
صفت نبوت و ت و صفت ولايت در يك شخص واحد رفته است و از قوت نبو

  )278و  275: 1374لاهيجي : به. ك.ر(. قوت ولايت سخن گفته است
از شيخ محمود شبستري و ) ق 718وفات (پرسش اميرحسيني هروي 

ها،  ن پاسخها، و آنگاه شرح لاهيجي بر اي هاي شبستري به اين پرسش پاسخ
كه در قرون » الانبياء نهايةالاولياء،  بداية«همگي نشان از اين امر دارند كه موضوع 

ترين موضوعات اعتقادي بوده است، در قرون  هفتم و هشتم هجري از پر مباحثه
اي كه  مسأله ؛است شده اي كاملاً فيصله يافته تلقي مي نهم و دهم هجري مسأله

ال، همان پاسخ نيز ادا ؤو در صورت تكرار اين سيك پاسخ بيش نداشته است 
  . شده است مي

انيس الطالبين و عده در كتاب ) .ق 793وفات (بن مبارك بخاري  الدين صلاح
كه به شرح اصول طريقت نقشبنديه و مقامات خواجه بهاءالدين نقشبند  السالكين

خواجه اختصاص دارد، ماجراي ملاقات ملك حسين هراتي با ) ق 791وفات (
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در طي اين ملاقات، ملك حسين هراتي ـ  كند كه را بازگو ميبهاءالدين نقشبند 
آزمايش و به منظور در تنگنا قرار دادن او، از خواجه  هحاكم شهر هرات ـ به شيو

 نهايةالاولياء ،  بداية«كند كه يكي از آنها نيز به موضوع  بهاءالدين سؤالاتي مي
درنگ خواجه بهاءالدين به اين پرسش،  پاسخ بي. اختصاص داشته است» الانبياء

حكايت از آن دارد كه اين موضوع، براي مشايخ اهل طريقت در اين زمان، 
خواندن اصل ماجرا خالي از لطف . است شده موضوعي خاتمه يافته تلقي مي

بعد از زماني ملك سؤال كرد كه بعضي از ... «: گويد مبارك بخاري مي ابن .نيست
تر  كدام ولايت است كه از نبوت فاضل! هافضل من النبو هالولاي: اند مشايخ گفته

ابن مبارك (» .تر است از نبوت او فاضل ولايت همان نبي: خواجه فرمودند! است؟
  )120: 1371بخاري 
  
   نتيجه

تر خود  زهد، وارد مراحل پيچيده هف و عرفان اسلامي از مرحلاز زماني كه تصو
نخستين . ال نهادمو مقام ولايت هم روي در رشد و ك ولي هشد، بحث دربار

ولايت و  ههايش، مسأل ف اسلامي، افكار و انديشهكسي كه در تاريخ تحول تصو
مسائلي كه اين . بود ، حكيم ترمذيكردرا وارد مراحلي جديد  شخصيت ولي

گيري  حكيم نامدار، درخصوص موضوع ولايت مطرح ساخت، منجر به شكل
 طرح نظريهيكي از اين موضوعات، . ول محور ولايت نيز گرديدهايي، ح حاشيه

بوده » الانبياء بدايةالاولياء،  نهاية« نظريهدر مقابل » الانبياء نهايةالاولياء،  بداية«
اين موضوع، در مقطعي از تاريخ تصوف اسلامي، يكي از مباحث جنجال . است

اصل اين موضوع، بحث  .آمده است شمار مي مسائل ولايت به هبرانگيز در حوز
بسياري از صاحب نظران . برتري صفت ولايت بر صفت نبوت بوده است هدربار

زماني قرون چهارم تا اواخر قرن ششم هجري ـ با عدم  هاهل طريقت ـ در فاصل
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بر  درك صحيح موضوع و ارتباط نارواي اين نظريه به برتري شخص ولي
اين مخالفان متعصب و . فتند، سرسختانه در برابر آن موضع گرشخص نبي

، به بر ولي گوناگون در جهت اثبات برتري شخص نبي هسرسخت، ضمن بيان ادل
اند  مشايخ متقدم اهل طريقت همواره اعتقاد داشته. تكفير گروه مقابل نيز پرداختند

  ».نهايت ولايت، بدايت نبوت است«كه 
آن، گروهي به اين  اي كه بر اساس اين مخالفت سرسختانه، نظريهبا وجود 

به حيات خويش ادامه  ،»نهايت نبوت، بدايت ولايت است«باور رسيده بودند كه 
فكري و نزاع  هدر اواخر قرن هفتم و اوايل قرن هشتم هجري اين مجادل. داد

عربي و  الدين ابن در اين زمان با ظهور محيي. اوج خود رسيد هاعتقادي به نقط
ف و عرفان اسلامي، اوضاع در جهت اثبات تصو هدر عرص سعدالدين حمويه

اين امر به معني پيروزي گروهي بود . كرد تغيير» الانبياء نهايةالاولياء،  بداية« نظريه
كه تاكنون در اقليت قرار داشتند و از جانب گروه اكثريت تا اين زمان نسبت 

  . شد الحاد و كفر به آنها داده مي
خداوند، «ين اعتقاد رايج و قديمي كه عربي و حمويه با استفاده از ا ابن

است، چرا كه همه پيامبران، كرده همواره پيامبران خويش را از ميان اوليا انتخاب 
 بداية«توضيح و تفسيري جديد از عرضه به  ،»پيامبر نيست باشند؛ اما هر ولي ولي

ا بود كه نه اين تأويل جديد، آنچنان دقيق و گوي. پرداختند» الانبياء نهايةالاولياء، 
بلكه همه را وادار به پذيرش آن  ،تنها قُبح الحادي بودن اين مسأله را از ميان برد

  . كرد نيز
شخصيتي است كه دو وجه تفسير جديد، بيان كننده اين موضوع بود كه نبي ،

يك وجه آن به طرف خداست و روي ديگر آن به طرف بندگان . يا دو بعد دارد
گيرد و از طرف ديگر  ز يك طرف از خداوند متعال فيض ميا نبي. خدا قرار دارد

 ؛نامند آن روي را كه به طرف خداست، ولايت مي. رساند به بندگان خدا فيض مي
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زيرا كه ولايت به معني نزديكي است و آن روي را كه به طرف خَلق خدا است، 
؛گويند ت مينبو ولايت و  بر اين اساس،. ت به معني آگاه كردن استزيرا كه نبو

ت، دو صفت توأمان از صفات نبياز اين روي، هنگامي كه گفته . هستند نبو
است، منظور اصلي، بيان مقام  فوق نبي شود ولايت از نبوت برتر است يا ولي مي

نه اينكه شخص ولي ،ت در يك شخص واحد استولايت و نبو از شخص نبي 
  . برتر باشد
از روزگار حيات ابن عربي و حمويه  كه بعدمشايخ اهل طريقت بيشتر 

در عوض اند، در هنگام مباحثه در خصوص مقام نبوت و مقام ولايت،  زيسته مي
مبني بر  -عربي و سعدالدين حمويه  ابن ه، برعقيدنظريات مشايخ متقدمپذيرفتن 

سخن  بر نبي و هرگاه از برتري ولي اند ماندهباقي  -صفت نبوت و صفت ولايت
آن را دو صفت توأمان، در يك شخص واحد به حساب  است،ه گفته شد

  . ندا دهآور
  
  كتابنامه

 .قرآن مجيد

تصحيح و ترجمه محمد . فصوص الحكم. 1387. الدين عربي، محيي  ابن
 .مولي :تهران. خواجوي

. روضات الجنان و جنات الجنان. 1349. كربلايي تبريزي، حافظ حسينابن 
  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب : تهران. رائيتصحيح و تعليق جعفر سلطان الق

تصحيح و . انيس الطالبين و عده السالكين. 1371.الدين بن مبارك بخاري، صلاحا
. به كوشش دكتر توفيق هاشم سبحاني .مقدمه دكتر خليل ابراهيم صاري اوغلي

  . كيهان :تهران
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لسان . ق 1405. الدين محمد بن مكرم الفضل جمال منظور الافريقي، ابي ابن
  .ادب الحوزه :قم. العرب

چاپ . الزمان فروزانفر بديعتصحيح  .ترجمه رساله قشيريه. 1374 .ابوعلي عثماني
  . علمي و فرهنگي :تهران. چهارم

چاپ . به اهتمام دكتر قاسم انصاري. صد ميدان. 1368. انصاري، خواجه عبداالله
  .كتابخانه طهوري :تهران. چهارم

به كوشش . اوراد الاحباب وفصوص آلاداب. 1383. ييباخرزي، ابوالمفاخر يح
  . انتشارات دانشگاه تهران :تهران. چاپ دوم. ايرج افشار

 :تهران. تصحيح و توضيح دكترعلي فاضل. انس التائبين. 1368. جام نامقي، احمد
  . توس

مقدمه، . الانس من حضرات القدس نفحات. 1382. جامي، نورالدين عبدالرحمن
  . اطلاعات :تهران. چاپ چهارم. قات دكتر محمود عابديتصحيح و تعلي

مقدمه . نقد النصوص في شرح نقش الفصوص. 1381.  _______________
موسسه حكمت و فلسفه  :تهران. چاپ دوم. قات ويليام چيتيكيو تصحيح و تعل

  . ايران
. تحقيق احمد عبدالغفور عطار. الصحاح. 1368. الجوهري، اسماعيل بن حماد

  . دارالعلم للملابين :تبيرو
مقدمه، تصحيح و تعليق نجيب . المصباح في التصوف. 1362. حمويه، سعدالدين

  . مولي :تهران. مايل هروي
به سعي و . الابرار ةكشف الاسرار و عد. 1371. رشيدالدين ميبدي، ابوالفضل

  . اميركبير :تهران. چاپ پنجم. اصغر حكمت اهتمام علي
تاج العروس من جواهر . م1965. ق1385. مرتضي الحسينيالزبيدي، سيد محمد 

  .دار احياء التراث العربي: بيروت. تحقيق ابراهيم الترزي. القاموس
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آلن رينولد تصحيح و تحشيه . اللمّع في التصوف. 1382. سراج طوسي، ابونصر
  . انتشارات اساطير :تهران. ترجمه دكتر مهدي محبتي .نيكلسون

روح . 1368. ن ابوالقاسم احمد ابن ابي المظفر منصورالدي السمعاني، شهاب
. تصحيح و توضيح نجيب مايل هروي. الارواح في شرح اسماء الملك الفتاح

  . علمي و فرهنگي :تهران
النور من كلمات سلطان  .1384. سهلگي بسطامي، ابوالفضل محمد بن علي

. ضا شفيعي كدكنيمترجم دكتر محمدر ).دفتر روشنايي(العارفين ابي يزيد طيفور 
  . سخن :تهران. چاپ دوم

تصحيح و تعليق محمد . شمس مقالات. 1385 .علي بن ملك داد شمس تبريزي،
  .خوارزمي :تهران. چاپ سوم. علي موحد

 :تهران. منتهي الارب في لغه العرب. تا بي. الكريم پور، عبدالرحيم ابن عبد صفي
  .سنايي
العروه لأهل الخلوه . 1362. احمد بيابانكيالدوله سمناني، احمد بن محمد بن  علاء

  .مولي :تهران. تصحيح و توضيح نجيب مايل هروي. و الجلوه
 :بيروت .القاموس المحيط. ق 1371. مجدالدين محمد بن يعقوب ،آبادي الفيروز

  . دارالجليل
الرساله القشيريه في علم  .ق1425. القشيري، ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن

الناشر دارالكتب  :بيروت. محمد الاسكندراني. د و قيق احمد عنايهتح. التصوف
  . العربي

مقدمه كيوان . مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز. 1374. لاهيجي، شيخ محمد
  . سعدي :تهران. چاپ ششم. سميعي

مقدمه، تصحيح . سعيد اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي .1386. منور محمد بن
  .آگاه :تهران. چاپ هفتم. حمدرضا شفيعي كدكنيو تعليقات دكتر م
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به كوشش ايرج . فردوس المرشديه في اسرار الصمديه .1333. عثمان محمود ابن
  .كتابخانه دانش :تهران. افشار

شرح التعرفّ لمذهب . 1363. مستملي بخاري، ابوابراهيم اسماعيل بن محمد
  . انتشارات اساطير :تهران. مقدمه و تصحيح و تحشيه محمد روشن. التصوف

  . دار صادر :بيروت. جامع كرامات الاوليا. ق 1329. النبهاني، يوسف بن اسماعيل
به . ترجمه و شرح عبدالغفور لاري. الأصول العشره. 1363. الدين كبري نجم

  .مولي: تهران. اهتمام نجيب مايل هروي
بن، تصحيح و هانري كُر با پيشگفتار. الانسان الكامل. 1388. نسفي، عزيزالدين
  . طهوري :تهران .چاپ نهم. مقدمه ماريژان موله
تصحيح و تعليق سيد علي اصغر مير . بيان التنزيل. 1379. ___________

  . انجمن آثار و مفاخر فرهنگي :تهران. فرد باقري
تصحيح و . كشف المحجوب. 1386. هجويري، ابوالحسن علي بن عثماني

  .سروش :تهران. سومچاپ  .تعليقات دكتر محمود عابدي
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